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  مقدمه - 1
 ،تجربـه، زبـان و شـناخت    نزديك ةشناسان شناختي به رابط هاي اخير توجه زبان در سال

 1ترنـر . اسـت  نظر شـناختي فـراهم كـرده    هاي ادبي از نقطه  مساعدي را براي تحليل ةزمين
 ،هاي علوم شـناختي  يكي از افرادي است كه با توجه به دستاورد )1996و  1991 براي نمونه،(

 و تـلاش بـراي سـر   «او معتقـد اسـت كـه    . است مطرح كرده ادبي ةبحثي را درباب مطالع
ت أكـه از شـناخت انسـان نش ـ    در مقام موضـوعاتي زبان و ادبيات  ةسامان دادن به مطالع

اصـلي و طبيعـي    جايگـاه توان براي احياي  نماترين مسيري است كه مي گيرند، راست مي
  .)24: 1991 ،ترنر(» فرهنگي و ذهني دنبال كرد يعنوان فعاليت زبان به

نشـان  شناسي و شعرشناسي شناختي  روايت ةدر زميناخير  تحقيقاتاز طرفي بررسي 
پاسـخ بـه   هـاي ادبـي و     وردهاي علوم شـناختي در تحليـل  ااندازه دستدهد كه تا چه  مي

كـه   هـايي  چـالش است؛  ثر و كارآمد بودهؤم ي،هاي سنت  شيوهاز كاربست منتج هاي  چالش
ناپـذير   ها را به امـري اجتنـاب    زبان و ادبيات و خوانش مجدد داستان ةرابط ةبررسي دوبار

هاي مطـرح در ايـن زمينـه، در     پاسخ به پرسشتحقيقاتي از اين دست و . است بدل كرده
 2هـرمن . د. گيـرد  شناسي شناختي مورد بررسي قـرار مـي   گرايش نوظهوري به نام روايت

ال ؤس ـايـن   بـه  پاسـخ شناسي يـافتن   ات روايتاگر هدف از تحقيقدارد كه  اعتقاد  )2009(
تي آن اسـت  شناسي شناخ روايت دراصلي  ةلأشود، مس چگونه تفسير مي  باشد كه داستان

د و به خواننده يـا شـنونده   نكن درك روايي را پشتيباني مي ،هاي شناختي فرايند كدام كه
    .است آوردهوجود   هكه داستان برا بسازد جهاني  ذهنيِ د تا مدلِنده مي نامكا

گـويي   ذهن در داسـتان  هايظرفيت ةمطالع توان شناسي شناختي را مي واقع روايتدر
ايـن  . گيـرد  مـي  را در بـر  اي شناسي شناختي تعريف گسـترده  بنابراين روايت. تعريف كرد

 ،گفتگوهاي معمـول بلكه در  ،تنها در متون مكتوبارتباط بين ذهن و روايت را نه ديدگاه
 هـاي حـوزه سـينما، رايانـه و سـاير     هـايي چـون راديـو، تلويزيـون،    و همچنين در عرصـه 

ادعـا   )5: 2004( 4پـرداز  داسـتان  ذهـن ر كتـاب  د 3پـالمر . آ. كنـد  گويي بررسي مي داستان
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، بـدانيم  پـرداز  داسـتان بازنمايي عملكـرد ذهـن   را  شناسي شناختي روايتكند كه اگر  مي
اسـت و كـار    پـرداز داسـتان عملكـرد ذهـن    ةمطالع ـ ،داسـتان  ةتوان گفت كـه مطالع ـ  مي

پديده را بررسـي  توان اين  ها ميابزار مختلفي است كه توسط آن نكرد پردازان روشن نظريه
در چـارچوب   هـايي از ايـن دسـت    ل و پرسـش ئدر حالي است كه مسا اين. و تحليل كرد

شناسـي شـناختي زمـاني     روايـت باب . شدند شناسي مطرح نمي كلاسيك مطالعات روايت
 هايي از علم شدند كـه در آنهـا  وارد تعامل با حوزه گراييهاي ساخت گشوده شد كه مدل

 از منظـر شـناختي   تحليـل روايـي  . رفـت  شـمار مـي    اصلي بـه  ةلأمغز مس/  كاركرد ذهن
  ايشـناختي  هـاي  فراينـد چـه  كه جهان داسـتان بـا    كوشد به اين پرسش پاسخ دهد مي

 ةهـا و زنجيـر   ها، اشـيا، مكـان   شخصيت(ي انهمنظور از جهان داستان، ج .شود ساخته مي
بنـابراين  . شود ها برانگيخته مي هاي موجود در روايت است كه با نشانه) ها و اتفاقات رويداد

اي از علوم شـناختي تلقـي    شناسي را زيرمجموعه روايتتي كه هدف تحقيقاتوان گفت  مي
اي كــه از ديربــاز مــورد مطالعــة  لهأمســ چگــونگي ســاخت معناســت؛ يــافتن ،دنــكن مــي
   .است بوده ان علم بلاغت و منتقدان ادبيپرداز شناسان، نظريه زبان

 ـ معنا را با ارجاع به كاربرد زبان و به لاغتپردازان علم ب نظريهكه  حاليدر ابـزاري   همثاب
را بـا توجـه    آنتا كوشند ميمنتقدان ادبي  و كنند تبيين مي معناييبراي افزايش انسجام 

 ةشـناختي بـه دنبـال مطالع ـ    شناسانِ زبان كنند،ادبي يا فرهنگي تبيين  ةبه متون پيچيد
از  اطلاعـات  انتظام بخشيدن بهانسان براي ذهن كه اند انضماميهايي  معنا به كمك مدل

و  1فوكونيـه  »آميختگي مفهومي«مدل  ،شده هاي ارائه مدلدر ميان  .كندآنها استفاده مي
پويـاي سـاخت معنـا ارائـه     هاي  اي را براي فهم چگونگي جنبه قالب يكپارچه )2002( ترنر
شناسـي شـناختي،    اي كـه زبـان   لهأهمـان مس ـ  تـلاش بـراي مواجهـه بـا    كند، يعنـي   مي

   .دنبال حل آن هستند  پردازان علم بلاغت و منتقدان ادبي به نظريه
ها نقشي اساسي در آشـكار   معتقد است روايت )125- 126: 1994( 2از طرف ديگر، گيبز

. كننـد  بـازي مـي   -  ايي قرار دارندهاي رو كه در وراي توليد -  هاي ذهني عام كردن فرايند
شدني فرهنگ نجدا جزءاست و از اين منظر   فعاليت شناختي انسان بازتاب  واقع روايتدر

                                                 
1. Fauconnier 
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امكـان  كه نام دارد  »آميختگي مفهومي« ،شناختي هاي عملكرديكي از . شود محسوب مي
ايـن بـاور    بـر  )همان( گيبز. سازد مي فراهمها را   هاي متني روايت عمق بخشيدن به تحليل

بلكـه فراينـدي اسـت     ،شود توليد نهايي محسوب نمي آميختگي مفهومي، ةنظري است كه
آن است كه از كاربست اين نظريه هدف . شود كه توسط عناصر شناختي خاص تعيين مي

 هـاي  چيدگيها را درك كنيم و پي هاي زباني، سبكي و مضموني نويسنده طور واضح انتخاب به
  .ها را آشكار سازيم نهان روايتپ

هـاي آميختگـي و    چـارچوب اسـت كـه     ه شده در اين حـوزه نشـان داد   تحقيقات انجام
بـه ايـن ترتيـب    . خوبي قابل اعمال بـه متـون ادبـي هسـتند     ههاي تلفيق مفهومي ب شبكه
شـيوع   نيـز  و ،)1996 ،ترنـر ( ادبيـات و زبـان روزمـره    قرابت مفهوميِ هاتوان از طريق آن مي

هاي مرتبط بـا آن را در تفكـر    فرايند ةو هم 2هاي تصوري واره طرح 1،هاي مفهومي استعاره
 ،هـا از ديـدگاه شـناختي    روايـت بررسـي   براين باور است كه )1994( گيبز. ادبي نشان داد

شود و  نتيجه گسترش شناخت ميست كه باعث پويايي زبان متن و درروشنگر كاركردي ا
كـه بعضــاً   - را مــتن اهميـت پويــايي زبـاني و شــناختي موجـود در     ةدربــارتفكـر  نحـوة  
  .دهد نشان مي -  اندناميده 3شاعرانه پردازي خيال

كند  تلاش مي ،پردازد هاي عاميانه ايراني مي مقالة حاضر كه به بررسي دو قصه از قصه
  :در حدود توان خود به سه پرسش زير پاسخ دهد

هاي عاميانة ايراني را  هاي موجود در قصه مفاهيم و تصويرسازيتوان تخيل،  آيا مي - 1
  در قالب نظرية آميختگي مفهومي بررسي كرد؟

هـاي عاميانـة    توان پويايي و خلاقيت فرايندهاي معناسازي موجود در قصـه  آيا مي - 2
  هاي نظرية آميختگي مفهومي تبيين كرد؟ ايراني را توسط مفروضات و انگاره

با تكيه بر نتايج حاصل از تحقيق نشـان داد كـه آميختگـي مفهـومي،     توان  آيا مي - 3
  كار ذهن در ايجاد فرايندهاي معناساز زبان است؟شود، بنياد سازو گونه كه ادعا مي آن

اي اسـت   فراهم شدن زمينـه  ،ها يابي به پاسخ اين پرسشهدف ما از تلاش براي دست
... ، شـعر و  مانند رمان ،هاي ادبي عرصهمبناي آن، نظرية آميختگي مفهومي در ساير  كه بر

                                                 
1. conceptual metaphor 
2. image schema 
3. poetic imagination 
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مينـة  بنـدي ز  ده از اين آزمون، در يك جمعآمدست امكان آزمايش داشته باشد و نتايج به
 اميد. شناسي شناختي مهيا كند خوانش آثار ادبي مختلف را با استفاده از چارچوب روايت

   .هاي جديدي از اين آثار هدايت كند ها ما را به دريافت كه اين ديدگاه است
گيـري نظريـة آميختگـي مفهـومي را ارائـه       اختصـار مسـير شـكل    در ادامه، نخست به

را در ارتبـاطي    تـرين مفـاهيم ايـن نظريـه     كوشـيم چـارچوب و اصـلي    آنگاه مي ،كنيم مي
امكـان كاربسـت آن بـر     ،ايـن رويكـرد  سازمند نشان دهيم تا ضمن آشنايي خوانندگان با 

  .ي مورد نظر اين تحقيق فراهم آيدها قصه
  

  گيري نظرية آميختگي مفهومي هاي شكلزمينه - 2
كـه   درحـالي . اسـت  تي فوكونيه و ترنـر نهفتـه  هاي تحقيقا ريشة نظرية آميختگي در برنامه

كرد تا براي مشكلات ديرينـة فراينـدهاي     نظرية فضاهاي ذهني كار مي در زمينةفوكونيه 
ساخت معنا در زبان راه حلي پيدا كند و ترنر فرايندهاي معناسـازي را از منظـر اسـتعارة    

هـاي مشـابهي    بـه نمونـه  كرد، هر دو در كارهـاي خـود     مفهومي در زبان ادبي مطالعه مي
  . هاي نظري مورد توجه آنها قابل تبيين نبود البيك از ق ند كه مستقيماً با هيچدست يافت

و  ايـن بـاور بودنـد كـه زبـان نظـامي از رمزهاسـت        در ابتدا بر )1998( و ترنر فوكونيه
  كـه دريافتنـد  ماهيـت زبـان    ةولي با بررسي بيشتر دربـار  ،ندا ها داراي معنايي كامل جمله

انديشـمندان بـه ايـن     ها گذشت تا  سال. اي ديگر است گونه فرايند ساخت معنا در زبان به
ت و فراينـدهاي  فـرم و معنـا نيس ـ  ميان ساده  انطباقدرك برسند كه فرايند ساخت معنا 

 رزبـان ابـزا  معتقـد بـود    )1997( فوكونيـه . دارنـد  در ايـن فراينـد   شناختي نقـش مهمـي  
در است و بر اين اسـاس  تي هاي معنايي پويا و البته موق براي برانگيختن سازه درتمنديق

اين فضـاها فراينـدهايي   مدعي شد را مطرح كرد و  1»فضاهاي ذهني ةنظري« 1994سال 
   .افتند انديشيدن اتفاق مي  گفتن و نسخپس فعاليت كه در د ندهسامان ميرا 

ايـن ادعـاي كليـدي     ،آميختگـي  ةظهـور نظري ـ  هـاي تـرين زمينـه  مهماز  ديگر يكي
 ايفـا در فراينـدهاي شـناختي    كه تخيل انسـان نقـش مهمـي   تي است معناشناسي شناخ

آميختگـي   ةبراساس نظرية فضاهاي ذهني، نظري ـ 1999فوكونيه و ترنر در سال . كند مي
چـارچوبي بـراي بررسـي پديـدة     داشتند كه ايـن نظريـه    مفهومي را معرفي كردند و باور

                                                 
1. Mental spaces 
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آميختگـي مفهـومي توسـط     ةبعدها نظري .كند انسجام اطلاعات در ذهن انسان فراهم مي
طبـق   .تفصيل مورد بحـث قـرار گرفـت    به) 2002(ترنر  و فوكونيهو  )2001( 1كولسون .س
در بسـياري از   2تلفيـق مفهـومي  آميختگـي مفهـومي يـا      )1998( ترنـر  و فوكونيـه  ةگفت

در  كـه فراينـدي پوياسـت    ،آميختگـي  عتقدنـد م اين دو. فرايندهاي شناختي حضور دارد
نقش تخيل در و در اين ميان  شود ميسپردن، فعال  گفتن و گوش سخنانديشيدن،  حين 

هـاي   مانند اسـتعاره (هاي خلاق ساخت معنا  خصوص جنبه به  زبان و در فرايند معناسازي،
  . انكارناپذير است )بديع و غيرواقع

در تفكر و تخيل اين نظريه كه  دهد نشان ميآميختگي  ةنظري ةتحقيقات اخير در زمين
رغـم عـدم    به و )1999 3گريدي، و 2001، ؛ كولسون2002 ترنر، فوكونيه و(دارد  مهميانسان نقش 

اند  ها همواره در زندگي ما وجود داشتههاي شناختي، اين فعاليت آگاهي ما از وجود فعاليت
 ايـن وجـود  است كـه شـواهد دال بـر     شدهروشن همچنين . اند و در تاروپود آن رخنه كرده

هـاي انسـاني از    هاي مربوط به فعاليت بلكه در ساير حوزه ،تنها در زباننه ،در انسانتوانايي 
  .شود مي هاي علمي يافت زمينه نيز انديشه، اعمال مذهبي و قبيل هنر، 

  
  كليات نظرية آميختگي مفهومي - 3

 ةدهد كه دربرگيرنـد  آميختگي مفهومي نظامي از شناخت پشت صحنه را نشان مي ةنظري
حـائز   ةنكت. پوياست هاي ذهنيِ محرك هاي ساختاري و ، فرافكنيها انطباقها،  بندي تقسيم

ايـن   گوينـد مـي  )همان( فوكونيه و ترنر. تلفيق مفهومي است ةشبك ،اهميت در اين نظريه
از فضاهاي ذهني هستند كه فرايندهاي آميختگي از طريـق آنهـا رخ    ايمجموعه ها شبكه
دو . چهار فضـاي ذهنـي اسـت    ةتلفيق مفهومي دربردارند ةيك شبك ةشكل ساد. دهد مي

سومين . افتد اتفاق ميفضايي ميان آنها انطباق بينانامند كه  مي4تاي آنها را فضاي درونداد
تر است كه اطلاعات  اي واره انتزاعي و طرح ساختاري ةاست كه دربردارند 5فضا، فضاي عام

حتي فضاي آميخته كـه از ميـان    ؛فضاهاي موجود در شبكه مشترك است ةآن ميان هم
 زنـد نيـز بخشـي از ويژگـي     ساختارهاي موجود در فضاهاي درونداد دست به انتخاب مـي 

                                                 
1. S. Coulson 
2. conceptual integration 
3. Grady 
4. input space  
5. generic space  
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  حـدي انتزاعـي   اطلاعات موجود در فضاي عام بـه  واقعدر. ساختاري فضاي عام را داراست
  . ستا  هر دو مشترك درشود و  كه هر دو درونداد را شامل مي است

ند كـه مخاطبـان بـا شناسـايي سـاختارهاي      ا ل بر اين فرضئقا )2002( فوكونيه و ترنر
هـاي تلفيـق فـراهم     امكان تركيب آنها را بـراي تشـكيل شـبكه    ،مشترك بين دو درونداد

و بـه   شوند مي منطبق متناظر موجود بين دو درونداد ءفضاي عام بر اجزا رعناص. ندكن مي
چنـين   .آورند وجود مي  متناظر موجود بين دو فضا را به ءشناسايي اجزا ةاين ترتيب انگيز

. كنـد  متنـاظر آنهـا را تبيـين مـي     عناصر و اجزاء 1فضاييابين انطباق ،فضاي عاماست كه 
هاي انتخـابي از دو فضـاي    اين فضا با فرافكني ؛گويندمي 2فضاي چهارم را فضاي آميخته

هـاي شـناختي در    هاي ناقص بين انگـاره  انطباقاين فضا با ايجاد . گيرد درونداد شكل مي
 ،ديگـر فضاهاي مختلف موجود در شبكه و فرافكني ساختار مفهومي از فضايي به فضـاي  

اينكـه  . كنـد  دهد كه بر اساس منطق خاص خود عمل مي را شكل مي 3ساختار نوظهوري
هـاي موجـود در سـاختارهاي فضـاي درونـداد       ساختار فضاي آميختـه بـا ويژگـي    ويژگيِ

آورد  ميوجود   د كه آميختگي مفهومي ساختار نوظهوري را بهده مي  نشان ،متفاوت است
شايد بتوان گفـت علـت تعبيرهـا و     .استدلال و استنباط انسان است ةقو كه مورد حمايت

هاي  انتخاب ،تفسيرهاي متفاوت از يك جمله، يك متن، يك اثر ادبي يا يك موضوع واحد
د انجام اجتماعي خو - هاي متفاوت فرهنگي متفاوتي است كه هر شخص با توجه به تجربه

  .متفاوت است ةآميخت فضاييك وجود آمدن   اين كار به ةو نتيج دهد مي

  
  چگونگي تعامل فضاهاي ذهني  - 1شكل

                                                 
1. Inner space 
2. blended space 
3. emergent structure 
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در  )40: 2002( فوكونيه و ترنر. دهد چگونگي تعامل اين چهار فضا را نشان مي 1 شكل
اي خود فضاهاي ذهني را با دايره و عناصر موجود در آنها را با نقطه مشخص  شبكه يالگو
از طريـق خطـوط    را كنند و ارتباط بين عناصر موجـود در فضـاهاي ذهنـي مختلـف     مي

هـا فراينـدهاي شـناختي و عصـبي را نشـان       واقع اين نقـاط و دايـره  در. دهندمي نمايش
  قابـل   ،شـوند  فعـال مـي   زمـان هـم  هـايي كـه   عناصر با آميختگي مياند و خطوط نده مي

ايـن شـكل   . سـاختار نوظهـور اسـت    ةدهند شكل مربع نشان ،در فضاي آميخته. نداقياس
 بـه شـايد   ،شـوند  عناصر متناظر به فضاي آميختـه فرافكنـده مـي    كه وقتيدهد  نشان مي

 ةنكت ـ. نه فرافكنـده شـوند  صورت جداگا  يا بهو  صورت يك عنصر واحد با هم تلفيق شوند 
ساختارهاي موجود در فضاهاي درونـداد بـه فضـاي آميختـه      ةهماست كه آن مهم ديگر 

فهـم   شوند كه با هم جفت شـده و بـراي  فكنده ميي فراتنها اطلاعات ،شوند فرافكنده نمي
در فراينـد   ،بيشتر ساختارهاي موجود در فضاهاي درونـداد  به عبارت ديگر، . ندا جمله لازم
. اند و بايد از ميان اين ساختارها دست به انتخاب زد ربط و يا حتي متناقض بي ،معناسازي

هاي مختلف و يا حتي كـاربران يـك    دهد كه چرا كاربران زبان فرافكني انتخابي نشان مي
هاي متفاوت  هاي يكسان دست به آميختگي هاي مختلف از درونداد زبان واحد در موقعيت

  .پذير است معناست كه فرافكني انتخابي فرايندي انعطاف امر به آن و اين زنند مي
  

  آميختگي مفهومي ةفرايندهاي توليد ساختار نوظهور در نظري - 4
 ،اسـت سـاختار نوظهـور   توليـد  فوكونيه و ترنـر   از منظر آميختگي ةنظرياصلي در  مفهوم
حال پرسـش  . يك از فضاهاي درونداد وجود ندارد همان ساختاري كه در هيچ توليد يعني

فوكونيـه و   ؟كه چه فرايندهايي در توليد اين ساختار نوظهور نقش دارنـد اصلي اين است 
را پيشـنهاد   3و بسـط  2تكميـل  1،ال سـه فراينـد تركيـب   ؤدر پاسخ به اين س )2002( ترنر
معماي راهـب  «موجود در  در اينجا به بيان چگونگي كاركرد آنها در آميختگيِ كه اند داده

   :اين معما به اين قرار است. پرداخت خواهيم »بودايي

                                                 
1. composition  
2. compeletion 
3. elaboration 
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كـوه   ةرود، در هنگام طلـوع آفتـاب بـه قل ـ    راهبي بودايي قبل از طلوع خورشيد از كوهي بالا مي
اي كـه در طلـوع آفتـاب بـه آنجـا       روزي از قلـه  ،رسد، بعد از طي چند روز مراقبه در صبحگاه مي

در را  و نحوة حركت او در طول مسير راهي هاي بين توقف. كند به سمت پايين حركت مي هرسيد
راهب  وجود دارد كه مكاني  مسير طول آيا در: توان اين معما را طرح كرداكنون مي .نظر نگيريد

  .)39: همان(د؟ آنجا رسيده باشن به آمدن در يك زمان معي در طي صعود و پايين

آمـدن از   زمان در بالارفتن و پـايين طور هم ودايي را  بهحل اين معما بايد راهب ب ايرب
اي از مسير را بيابد كه در نقطه در اين صورت شايد راهب در تصور خود،. كوه تصور كنيم

بـه  . پاسخ را بيابد ،ترتيبآمدن به آنجا رسيده باشد و به اين  ن از صعود و پايينزماني معي
توضـيح ايـن   امـا  . شـود عبارت ديگر، با اين شيوه، رديابي پاسخ بر اساس تصور انجام مـي 

به اين منظـور ابتـدا لازم اسـت تـا عناصـر      . تر است لحاظ شناختي كمي مشكل  له بهأمس
يكـي از  طـور كـه گفتـه شـد،      همـان . آميختگي مفهومي را شناسايي كنـيم  ةشبك يالگو

مربوط به معماي  ةدر شبك. فضاهاي ذهني است ،آميختگي ةشبك يبنيادين الگو مفاهيم
رفتن راهب از كوه و يـك فضـاي ديگـر را    بايد يك فضاي ذهني را براي بالا راهب بودايي
 بـه دانـشِ  بـه نوبـة خـود،    اين فضاهاي ذهنـي،  . داشته باشيم در نظر آمدن او براي پايين

كـه در ايـن مـورد    گوينـد،   مـي  1به آنهـا قالـب  كه شوند  مرتبط مي مدتياي بلند واره طرح
هاي آنهـا   و ويژگي اندفضاهاي ذهني ناقص. اشاره كرد »رفتن از كوهبالا«قالب  توان به مي

در حـين   - زمان هم همچنين اين فضاها پويا هستند و؛ شود ها مشخص مي بقالاز طريق 
. شـوند  آنها نيز دستخوش تعديل و تغييـر مـي   ،شود هاي جديدي ارائه مي كه ايده - تعامل

شوند كه در ادامه آنهـا را  توضـيح خـواهيم     اين فضاهاي ذهني به طرق مختلف فعال مي
يـا  ( شـدن تجربـه    اي واره طـرح « - شـود  گفتـه مـي  نيز  2كه گاه به آن قلمرو( -   قالب. داد

دمدت نگهـداري  بلن ةكه در سطح مفهومي بازنمايي شده و در حافظاست ) ساختار دانش
اي مـرتبط   اجتماعي ويژه - به دانش شخصي و فرهنگي ها اين قالب ).211: همان( »شود مي
بـين فضـاها، فضـاي عـام و فضـاي آميختـه       انطبـاق  فضاهاي ذهني درونـداد،   .شوند مي

  ).40: همان( مربوط به معماي راهب بودايي وجود دارند ةعناصري هستند كه در شبك

                                                 
1. frame 
2. domain 
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 ،دو فضـاي درونـداد   ي راهـب بـودايي،  معمـا  در )41 :همـان ( ترنرطبق نظر فوكونيه و 
در يكي فرد به سـمت بـالاي كـوه     ؛كند فردي هستند كه مسيري را طي مي  ةدربردارند

دو نفر اسـت   ةزمان دربردارندولي فضاي آميخته هم ؛رود و در ديگري به سمت پايين مي
فراينـد تركيـب    ةله نتيج ـأايـن مس ـ . كنند هاي مخالف جهت هم حركت مي كه در مسير

آمـدن از كـوه    يعني تركيب دو مسـير بـالارفتن و پـايين    ؛استمجزعناصر از دروندادهاي 
واقع در. افزايد ساختارهاي بيشتري را به فضاي آميخته مي ،فرايند تكميل. زمانطور هم به

ا اطلاعـات  شوند ت كار گرفته مي به ها و قالب اي زمينه هاي پيش واره طرح ،در فرايند تكميل
شود كه فرايند تكميل  به همين دليل گفته مي. دنفرافكنده شده از دروندادها را كامل كن

و آسـان  كـارگيري   ههاي برانگيخته حاصل ب وارهطرح. هاي برانگيخته است واره شامل طرح
دو  قالـب «قالبي آشناست، يعنـي   ما در  مثالزمينه هستند كه  هاي پيش قالبناخودآگاه 
آخرين فراينـدي   .)43- 44: همان( »دكنن در مسيري مخالف جهت هم حركت مينفري كه 

فراينـد بسـط    ،شود دهد و موتور محرك آميختگي محسوب مي كه آميختگي را تغيير مي
واقـع  در. نحوي پوياست  ول به حركت درآوردن فضاي آميخته بهمسؤاين فرايند . نام دارد

اين فرايند را . دهد كه مختص آن فضاست ساختاري را به فضاي آميخته مي ،فرايند بسط
آن را از جهت تخيلي  ،ايجاد تحرك در فضاي آميخته« .نامندمي 1»توليد آميختگي« گاه

در طول يك مسير بـا  ) است واقع يك نفركه در( شود كه دو نفر دهد و باعث مي تغيير مي
   ).45: همان( »هم برخورد كنند

بلكـه   ،شـود  نيست كه معنا تنها در آميختگي ساخته ميمنظور ما از آنچه گفتيم اين 
هـاي   و قالـب ) عام و فضاي آميختـه   از قبيل فضاي( فضاهاي درونداد ذهني ةمعنا در هم

كـه نمودارهـاي    بايد توجـه داشـت  . قرار دارد ،اي كه در سراسر شبكه هستند زمينه پيش
واقـع  درد، ولي نده مفهومي نماي ثابتي از آميختگي مفهومي را نشان مي ةمربوط به شبك

همچنين ما يك فضاي درونداد را جدا از . ستو پويا وابسته به تخيلپيچيده،  د،فراين اين
زمـان  طـور هـم   بلكه فضاهاي درونداد و فضاي آميخته بـه  ،كنيم فضاي ديگر پردازش نمي

   :كارهاي زير استدربردارندة عناصر و سازو يآميختگي مفهوم ةشبك .شوند پردازش مي
  

                                                 
1. running  the blend 
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  1فكني واپس - 1 - 4
توانـد بـر اثـر     هر فضا مـي  ،مفهومي آميختگي ةدر شبك) 2006( 2ايوانز و گرين ةطبق گفت

ي درونـداد بـا   هافضـا  راهب بـودايي   معمايدر  .آميختگي دستخوش تغيير و تعديل شود
و سـاختار  يابـد  ارتبـاط مـي   »بازگشـت ملاقات شخص با خـودش در راه  «فضاي آميخته 

فرافكنـده   ي درونـداد هادوبـاره بـه فضـا    ،آيـد  وجود مي  جديدي كه در فضاي آميخته به
از طريـق فراينـد    واقـع درونـدادها  در. گـوييم  مـي » فكنـي  واپـس «اين فرايند به . شود مي

تلفيـق  هـاي   شبكهشايان ذكر است كه . كنند توسط فضاي آميخته تغيير مي فكني، واپس
آيند و اگر برجسته و قابل  ميوجود   معمولاً در پاسخ براي نيازهاي مربوط به معناسازي به

  .يابند روزمره رواج مي هاي صورت قراردادي در گفتگوها و ارتباط  به ،استفاده شوند
  
  سازها فضا - 2- 4

فضـاهايي ايجـاد    ،انديشيدن يا صحبت كردن  هنگام ن،انسادر ذهن  ة آميختگينظري طبق
واحـدهاي  هسـتند كـه عبـارت از    فضاسـازها   ،فضاهاي ذهنـي علت پيدايش اين . دشو مي

طـور   و يـا توجـه را بـه   كنند ايجاد ميساخت فضاي ذهني جديدي را  يا زمينة كهاند  زباني
فضاسـازها شـامل تنـوعي از    . كننـد  قبلـي معطـوف مـي    ةشـد متناوب به فضاهاي سـاخته 

در سال گذشته، در مغازه، (توان به عبارات  كه ازجمله مي اندنحويهاي دستوري و  ساخت
و يـا  ) يـا آن  ...پس، يا ايـن  ...اگر(ها رابط ،)لحاظ عملي واقعاً، احتمالاً، به(، قيود )از نظر من

نكتة . اشاره كرد )است داند كه علي كتاب را پس نداده احمد مي(هاي نحوي مركب ساخت
اي ماوراي اينجا و اكنون  صحنه تافضاسازها آن است كه به مخاطبي نياز دارند  مهم درمورد
باشد واقعيتي  بازتاب باشد،واقعيتي در گذشته يا حال  انعكاس اين صحنهخواه  ؛ايجاد كند

  . موقعيت فرضي باشد حتي نمايش يك ياو  است، كه در جايي ديگر اتفاق افتاده
  

  ٣اصل دسترسي - 3- 4
 ،كنـد  عبارتي كه عنصري را در يك فضاي ذهني معرفي يا توصـيف مـي  «طبق اين اصل 

براي دسترسي به عنصر متناظر آن در فضاي ذهنـي ديگـر مـورد اسـتفاده قـرار       دتوان مي
                                                 
1. backward projection  
2. Evans and Green 
3. acess principle 
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هـايي كـه بـه     يكي از نتايج اصل دسترسي آن است كه عبارت. )41: 1997 فوكونيه،( »گيرد
يـافتن بـه عناصـر موجـود در      تواننـد بـراي دسـت    معمولاً مي ،عنصري خاص اشاره دارند

توانـد امكـان    اين اصل همچنين مـي . فضاهاي ذهني طرف ديگر مورد استفاده قرار گيرند
 ،شـود  سـاخته مـي   اًمتعاقب ـكـه  را دسترسي از يك فضاي ذهني به فضاي ذهني ديگري 

   .دهد متناظر را مي دسترسي به چند عنصر ةبه اين ترتيب، اين اصل اجاز. ايجاد كند
  
  سازي آنها روابط حياتي و فشرده - 4- 4

عناصـر متنـاظر موجـود در فضـاهاي ذهنـي، مقابـل هـم قـرار          ،طور كه گفته شـد  همان
فرافكنـي مفهـومي نـام دارد و     ،اين فرايند. شود  هايي ايجاد مي پيوندگيرند و بين آنها   مي

انـواع    در نظريه آميختگي مفهومي، )2002( فوكونيه و ترنر. بين فضاهاست 1شامل انطباق
حياتي پيوندي است كه دو عنصر يا   رابطة. نامند مي 2روابط حياتي ها را  مختلف اين پيوند

كـوچكي از روابـط     فوكونيـه و ترنـر مجموعـة   . كنـد   دو ويژگي متناظر را به هم وصل مي
از ايـن منطـر   . دهنـد   مياند كه مكرراً در عملكردهاي آميختگي رخ  حياتي را مطرح كرده

حضور مـداوم آن در شـبكة    ،شود يك پيوند به ارتباطي حياتي مبدل شود  آنچه باعث مي
هاي حياتي، عناصر متناظر فضاهاي درونـداد را بـه    به اين ترتيب، ارتباط. آميختگي است

 3ييفضـا  آن را روابط برون )همان( كنند كه فوكونيه و ترنر  هم مرتبط و موقعيتي ايجاد مي
بـه   ،رنددر اين موقعيت دو عنصر متناظر كه در فضاهاي درونداد مختلف قرار دا. نامند  مي

توانند موجـب فشـردگي فضـاي آميختـه       روابط حياتي مي همچنين. شوند هم مرتبط مي
حيـاتي كـه در    ةاين رابط. است 4ارزش -  نقش ةرابط ،اي از اين روابط حياتي نمونه. شوند

. سـازد  هـم مـرتبط مـي     نقـش و ارزش را بـه   ،شـود  مـا مكـرراً يافـت مـي     ةزندگي روزمر
ارزش نيز به ايجاد تلفيق در فضاي آميختـه منجـر    - فضايي نقش برون  ةسازي رابط فشرده

  :توان در اين جمله مشاهده كرد نمونة اين نوع رابطه را مي .شود مي
  .لف استؤكيارستمي يك فيلمساز م

                                                 
1. mapping 
2. vital relationship 
3. outer space relations 
4. function-value 
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 ،طبـق چـارچوب نظـري آميختگـي مفهـومي     . اسـت لف بودن يك نقش ؤفيلمساز م
هـايي   لف نقشي است كـه ارزش ؤبنابراين، فيلمساز م. شوند ها مرتبط مي ها به ارزش نقش

شود  در فضاي آميخته، فشردگي باعث تلفيق مي. چون خلاقيت و بدعت را به همراه دارد
تواند بـه اسـتناد    كنند كه مي واحدي را ايجاد مي ةو به اين ترتيب نقش و ارزش نيز مقول

تصـوير   2،و گـدار  1لف بودن فيلمسـازاني مثـل آنتونيـوني   ؤلف و مؤمفهوم كلي فيلمساز م
  . اي از كيارستمي ايجاد كندذهني تازه

  
  هاي تلفيقي انواع شبكه - 5- 4

البتـه  . نـد دارمختلفـي  انـواع  هاي تلفيقـي   شبكه )2002 و 1998( طبق نظر فوكونيه و ترنر
اند  اند و بر اين عقيده هاي متعدد تلفيق را روي پيوستار معرفي كرده شبكهفوكونيه و ترنر 
 3سـاحتي  تـك  ةهـا شـبك   يكي از انواع مهم اين شبكه. ها با هم ارتباط دارند كه اين شبكه

هـاي ايـن     تنها يكي از قالب قالبي مجزا از هم دارند و  ،دو درونداددر اين شبكه هر . است
 ةشـبك  ،هـا  نـوع ديگـر ايـن شـبكه    . دهـد  انتظـام مـي   خته رادروندادهاست كه فضاي آمي

گيري  در شكلاما  ،هاي مجزايي دارند  در اين شبكه هر دو درونداد قالب. است 4ساحتيدو
موجـود در فضـاهاي    قالـب ، از هـر دو  سـاحتي  تـك  ةبرعكس شبك ، دقيقاًفضاي آميخته

آن اسـت كـه گـاهي آميختگـي      ن وضـع يكي از پيامـدهاي اي ـ . شود درونداد استفاده مي
هـم گرفتـه    ي ناسـازگار و مخـالف  ساختاري باشد كـه از درونـدادها   ةتواند دربرگيرند مي
آنهـا را   ،سـاحتي  هاي دو اين جنبه از شبكه. آيد وجود مي  تصادم به ،در نتيجه واست  شده

تواننـد   يانـد و م ـ  هاي تلفيقي از اين نوع بسيار ابـداعي  شبكه زيرااست،  حائز اهميت كرده
  . هاي بديعي را در پي داشته باشند استنباط

ثر و بـه  ؤطـور م ـ  نوعي از تلفيق است كـه بـه  دوساحتي  آميختگي )2003( ترنر از نظر
هـاي   تفـاوت  اعتقاد دارد )همان( ترنر. كند ايفاي نقش مي  ميزان زياد در خلق انواع داستان

 ـ دهـد كـه بـه    را مي 5»ثيرگذاريأتتصادم  «خلق  ةاجاز ،در دو دروندادشديد موجود   ةنوب
                                                 
1. M.A.Antonioni  
2. J-L Godard 
3. single scope  network 
4. double scope networks 
5. rich clash 
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 1،»سـاحتي هاي دو داستان« ةترنر در مقال .آورد وجود مي  هاي خلاقي را به خود آميختگي
 عهـد جديـد  كـه در سـفر پيـدايش     آوردرا مثال مـي درخت دانش  ةخوردن ميو ماجراي

شـود و   كند كه شيطان در هيبت ماري بر حوا ظاهر مي او به قسمتي اشاره مي .است آمده
گويد اينكه انسان قادر اسـت تـا دو    ترنر مي. كند ممنوعه تشويق مي ةاو را به خوردن ميو

صـورت   فعال كند و آنگاه بـه زمان طور هم بهرا ) مار و انسان مثل( ساختار ذهني ناسازگار
 ،هـم آميـزد    در )كـردن مـار   صـحبت  ثلم( يك ساختار ذهني جديداي آنها را در  خلاقانه

رود كند كه با توجه به تطـور منطقـي انسـان انتظـار مـي     او اشاره مي. داردجاي شگفتي 
زمـان  طـور هـم   بـه  ،ندهايي را كه متناقض و يا با موقعيت فعلي ما در تضاد داستان نتوانيم

 امـا  ؛دارد كنندگي براي ذهـن  ي و گمراهاين كار تا حد زيادي خطر گيج زيرا ،فعال كنيم
اوقـاتي كـه در يـك    در اكثـر  . دهـيم  اين كاري است كه در بيشتر ساعات روز انجـام مـي  

از روي اراده  تـوانيم مـي  ،شـويم مـي  درگيـر  نااميـدي بـدبختي و   ماجراي واقعي آكنده از
هـا   انسـان از نظـر ترنـر مـا    . از ذهنيت موجود بسـازيم داستان كاملاً متفاوتي را براي فرار 

هايي را با هـم  ايم داستانزيرا امكان يافته ،ايمهترا پشت سر گذاش »جهش ذهني بزرگي«
تـر اينكـه قـادريم ايـن تلفيـق را بـه       بايد از هم جدا باشند، و مهم اًتلفيق كنيم كه منطق

در زنـدگي مـا نقشـي     ،داستان سومي تبـديل كنـيم كـه هرچنـد يكسـره كـذب اسـت       
   .تر از هر واقعيت داردكننده تعيين
  

  نظرية آميختگي مفهومي در مطالعات ادبي - 5
رويكـرد شـناختي بـه ادبيـات      توان آن را بيانية كه مي -  )1996( ذهن ادبيترنر در كتاب 

كند و از  معرفي مي ملكرد شناختي عامعنوان ع را بهآميختگي مفهومي  نظرية - تلقي كرد
دهد  هاي زباني ارائه مي ذهن و پديده مباني كاركردبندي  تحليلي ژرف از طبقهاين طريق 

ترنـر در ايـن   . انسان اساساً ادبي است ةرسد كه ذهن روزمر و در نهايت به اين فرضيه مي
ل بنيادين شناخت، ئرا درمورد مسا درتمنديهاي بسيار غني و ق ها و استدلال بحثكتاب 

ويـژه   بههاي ادبي زبان،  بر اين باور است كه جنبه كند و ميزبان و ادبيات داستاني مطرح 
بلكـه نقشـي اساسـي ايفـا      ،اي نيستند هتنها حاشياستعاره، در شناخت و ارتباط نهويژگي 

                                                 
1. double scope stories 
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 ،تلقـي آنهـا از معنـا    عطـوف بـه  گرا م هاي مصداقي و عينيت انتقاد ترنر به نظريه. كنند مي
معنـايي خـود را هماهنـگ بـا      ةنظري ـ ترنر .اي ثابت، پايدار و محدود است عنوان پديده به

كـه   كنـد  مـي ادعـا   )57: همان(ترنر . برد شناختي به پيش مي تحقيقات رايج در علوم عصب
بلكـه فراينـدي پيچيـده از     ،هـاي مفهـومي نيسـت    ذهني و محدود بـه مكـان   امريمعنا 

 .فرافكني، اتصال، تحديد، آميختگي و تلفيق چند فضاي ذهني است

، بايـد  »اسب«حتي يك مفهوم آشنا، مانند مفهوم دهد كه چگونه براي  ترنر نشان مي
 ـ هاي ثبت هاي دريافتي مختلف و تجربه ها و حسگر اطلاعاتي را از حوزه كـار   هشده از آنها ب

كـه  را موجودي اهلـي ولـي خطرنـاك     ،د تا از اين طريق در زبانرو با هم تلفيق ك رفتگ
ايـن عقيـده اسـت كـه      رترنر ب. وجود آورد  هب ،و شيهه بكشد تدايسقادر است روي دو پا ب

هاي مختلف را   آمده از حوزهدست هآن در زبان بايد اطلاعات بآفرينش اين اسبي كه براي 
   ايبيـانگر تلفيقـي اسـت كـه بـه انـدازة خلـق يـك اسـب بالـدار افسـانه            ،بياميزيمبا هم 
  .كند كيد ميأذهن انسان ت »ادبي«بار ديگر بر ماهيت او با اين شيوه . انگيز استشگفت
  

  روباه و خروس ةتحليل قص - 6
 انجـوي ( هاي ايرانـي قصهدر مجموعة هاي عاميانة ايراني است كه از قصه» روباه و خروس«

  :استآمده )72: 1356 ،شيرازي
مردم و  ةهم چند روز پيش قرار بر اين شد كه: روزي روباهي در كمين خروسي بود و به او گفت

ي تا با هم آشتي ايحيوانات با هم آشتي كنند، چون تو آنجا نبودي آمدم خبرت كنم كه پايين بي
هـاي   بينم چنـد تـا آدم بـا سـگ     صبر كن من از اين بالا مي: خروس از بالاي درخت گفت .كنيم

روباه . نيمجا با هم آشتي ك بهتر است كه آنها هم بيايند و همه يك ،آيند خودشان به طرف ما مي
  . و فرار كرد ،فرصت ندارم ،توانم منتظر بمانم من نمي: دستپاچه شد و گفت

هاي انسـاني بـا    ها و ويژگي برخي از توانايي ،هاي عاميانه ديگر مانند قصه ،در اين قصه
وجـود    و فضـاي معنـايي بـديعي را بـه      هاي يـك حيـوان آميختـه شـده     برخي از ويژگي

كه بـه سـبب     ها آن است كه در آنها فضاي آميخته گونه قصه ينمهم در ا ةنكت. است آورده
و غيـره سـاخته    »يك روز«، »يكي بود، يكي نبود«، »روزگاري«هايي مانند  وجود فضاساز

امكان تغييـر و تعـديل   اما  ،ماند تا انتهاي قصه به قوت خود باقي مي اًشود، هرچند نوع مي
هاي آميختگي  عنوان دروندادي براي ساخت شبكه واقع فضاي آميخته خود بهدر. هم دارد
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. رو هستيم هدر قصة روباه و خروس با دو آميختگي عمده روب. رود كار مي بعدي در قصه به
در . اسـت  »كـار  روبـاه فريـب  «و ديگري آميختگي  »روباه سخنگو«يكي از آنها آميختگي 

فراينـد تركيـب، تكميـل و بسـط بـه بررسـي آنهـا        ادامه با توجه به نوع آميختگي و سـه  
  . پردازيم مي

فراينـدهاي تركيـب، تكميـل و     ،كننـد اذعان مي )2002( طور كه فوكونيه و ترنر همان
كـه در   چنـان  .حضور فعال دارنـد  ،بسط سه فرايندي هستند كه در توليد ساختار نوظهور

ها و عناصـري از هـر    بينيم، اين فضا داراي ويژگي مي )روباه سخنگو( فضاي آميختة شكل
 ؛فرايند تركيب عناصر از دو درونداد مجزا اسـت  ةله نتيجأاين مس: دو فضاي درونداد است

توانـايي سـخن   «از فضـاي درونـداد اول و    »خـوار بـودن   گوشت«و  »حيوان بودن«يعني 
بايـد توجـه   . شـوند  مـي از فضاي درونداد دوم به داخل فضاي آميختـه فرافكنـده    »گفتن

اي   انگيـزه  ،داشت كه وجود عناصر موجود در فضاي عام كه بين دو درونداد مشترك است
است متناظر اين دو درونداد شده براي تركيب اجزاء .  

شـوند تـا اطلاعـات     اي وارد عمـل مـي   زمينـه  هاي پيش واره طبق فرايند تكميل، طرح
اي مربـوط بـه    زمينـه  در اينجا طبق قالب پيش. دها را كامل كنن فرافكنده شده از درونداد

قالب حيـواني   ،شود و از درونداد اول گفتن به فضاي آميخته وارد مي انسان، توانايي سخن
رود و نيـز   كند و با چهـار دسـت و پـا راه مـي     به نام روباه كه جانوران كوچك را شكار مي

اسـت   مدخل ايـن جـانور آمـده    المعارف ذهن ما ذيل ةهاي ظاهري كه در داير گي تمام ويژ
  .قالبي تركيبي از دو قالب موجود است ،بنابراين قالب جديد. شود وارد فضاي آميخته مي

ول ايجاد پويايي در فضاي آميخته است و سـاختاري  ؤبعد، فرايند بسط مس ةدر مرحل
، »روباه سخنگو«در الگوي آميختگي . دهد كه مختص آن فضاست را به فضاي آميخته مي

فضـاي   ،شـود و از جهـت تخيلـي    فرايند بسط باعث ايجاد تحرك در فضاي آميختـه مـي  
يـادآور  . كنـد  دا مـي گفـتن پي ـ  دهد كـه روبـاه تـوان سـخن     اي تغيير مي گونه آميخته را به

يك از دو فضـاي   شويم كه ساختار نوظهور اين آميختگي، يعني روباه سخنگو، در هيچ مي
ين حيث فضـاي آميختـة معنـايي نـو و بـديع و البتـه       شود و از ا درونداد ديگر يافت نمي

  .است آمده 2 اين آميختگي در شكل. كند خيالي خلق مي
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  آميختگي روباه سخنگو - 2 شكل

زباني خـروس را بـه پـايين ديـوار      كند با زيركي و چرب روباه سعي مي ،در ادامة قصه
بينـيم كـه روبـاه     در اينجا مـي . اي كه مختص انسان است ويژگي ؛بكشد و او را شكار كند

قادر اسـت از ايـن توانـايي بـراي فريـب       ،سخن بگويد  تواند مانند انسان بر اينكه مي علاوه
مكار / مطلب كه چگونه فضاي آميختة روباه سخنگودر توضيح اين . شكار خود بهره گيرد

بايد گفت براي رسيدن به اين فضاي تركيبي، لازم نيست براساس شـبكة   ،گيرد شكل مي
بلكه بـا كمـك    ،شكل گيرد) روباه مكار(، شبكة آميختة دوم )روباه سخنگو(آميختة اوليه 

رونداد اوليه، عنصر توانايي فكني به فضاهاي د المعارفي و از طريق فرايند واپس ةدانش داير
شود و در ادامـة داسـتان بـه     زباني، به فضاي انسان اضافه مي طراحي مكر و حيله و چرب

  . شود فضاي آميختة روباه سخنگو فرافكنده مي
  

يوانح
با چهار دست وپا راه

رود مي
خوار گوشت

 انسان
  رود روي دوپا راه مي

  خوار خوار و گوشت گياه
 گفتن قادر به سخن

  حيوان
  رود چهارپا راه مي روي

  خوار گوشت
 گفتن توانايي سخن

 جاندار
  خوار چيز

  رود راه مي

 فضاي عام

 )روباه(درونداد اول  )انسان(درونداد دوم 

 )روباه سخنگو(فضاي آميخته
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  )واپس فكني(آميختگي روباه سخنگو و مكار  - 3 شكل

  
 و بـودن   بودن، شـكارچي   قالب مربوط به حيوان ،بينيم كه در فضاي آميخته ميچنان
هـر   ،زباني و زيركي انسـان  گفتن، و چرب خوار بودن روباه و نيز قالب توانايي سخن گوشت

گفت كه ايـن آميختگـي   توان  با توجه به اين واقعيت مي و اند دو وارد فضاي آميخته شده
  .  اي از آميختگي دوساحتي است نمونه

  
   /nane māhinak/  ننه ماهينك ةقص - 7

  :استآمده )28: 1382زاده، بخشي( هاي بلوچيقصهاين قصه در مجموعة 
كرد  بابا دختر را آزار و اذيت مي زن. روزگاري دختري بود كه پدرش بعد از مرگ مادرش ازدواج كرد

روزي دخترك كه پدرش ماهيگير بود به دريا رفـت و يـك   . سپرد را به دختر مي و كارهاي سخت
مد و گفـت اگـر مـرا    ماهي به زبان آ ،تا خواست شكم ماهي را پاره و آن را تميز كند ،ماهي گرفت

دخترك شرط را قبول كرد و گفت از اين پس من تو . دهم چه بخواهي به تو مينكشي در عوض هر
بابـا يـك مشـت     جشن عروسي بود زندر ده روزي كه . ننه ماهينك: گفت را چه صدا كنم؟ ماهي

گرديم بايد اينها را پـاك كـرده    ها ريخت و به دخترك گفت تا ما از عروسي برمي عدس يخاك تو
قضـيه را بـراي او تعريـف      بعد از رفتن آنها دخترك به دريا رفت و ننه ماهينك را صدا زد و. باشي
. ها را انجام دهند عدسدستور داد تا كار پاك كردن  ،هاي زيادي داشت ننه ماهينك كه كلفت. كرد

دست لباس، كفش و اسب قشنگي حاضر كـرد و او را بـه جشـن      نه ماهينك  براي دخترك يكن
م نشـان او را  از ه ـ ،مردم كه از ديدن دختري بـا آن شـكوه تعجـب كـرده بودنـد     . عروسي فرستاد

يوانح
خوار گوشت

  

گفتن عدم توانايي سخن

 انسان
  چيز خوارهمه

  گفتن سخن توانايي
توانايي طرح نقش 

زباني براي رسيدن چرب
به هدف

  حيوان
  خوار گوشت

  گفتن توانايي سخن
 گريزباني و حيلهچرب

 )روباه(درونداد اول )انسان(درونداد دوم 

)و مكارروباه سخنگو(فضاي آميخته
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دختـرك بـه   . بعد از عروسي پسر پادشاه رد اسب را گرفت و به جستجوي دختر رفت. پرسيدند مي
پسر پادشاه بعد از . لنگه كفشش در آب افتاد ،كه خواست به اسبش آب بدهد همين ،اي رسيدبركه

و  به همان بركه رسيد و ديد كفش زيبايي داخـل آب اسـت   ،مدتي كه در جستجوي دخترك بود
خواهم كه اين لنگه كفـش  من دختري را مي: به پدر و مادرش گفت او كفش را برد و. زند برق مي

كفـش را   موران پس از جستجوي بسيار به خانة دختر رسيدند و وقتـي لنگـه  أم. اندازة پاي او باشد
  . پايش كردند و ديدند كه اندازة پاي اوست، پسر پادشاه با دختر  ازدواج كرد

كند كـه   عنوان فضاسازي عمل مي در آغاز به »روزگاري«طور كه گفته شد، واژة  همان
فضاهاي متناسب با قصه را فعال  ،دهد تا با توجه به اين عبارت به ذهن مخاطب اجازه مي

كه  هيمساحتي حيوان سخنگو مواجيز مانند قصة قبلي با آميختگي دودر اين قصه ن. كند
مشتركي كه بين فضاهاي درونداد  در اين شبكه، تنها جزء. توان ديد مي 4آن را در شكل 

مربـوط بـه جانـدار     ،شـود  وجود دارد و محرك ارتباط بين عناصر متناظر اين دو فضا مي
    . بودن اين دو موجود است كه در فضاي عام شاهد آن هستيم

  
  
  
  
  
  
  

                              
  

   
  

  
  

  )فضاي عام(آميختگي ماهي سخنگو  - 4شكل 
شـود و   در صحنة بعد اين ماهي سخنگو با دو فضاي ذهني مادر و ساحر تركيـب مـي  

كند كه توانايي برآوردن تمام آرزوهاي دخترك را  فضاي آميختة ننه ماهينك را ايجاد مي
سـت كـه طبـق آن خواننـده امكـان      متضمن اجـراي اصـل دسترسـي ا    »ننه«واژة . دارد

يوانح
جاندار آبزي

دارو پولك خاكستري
بدون دست و پا

گفتن عدم توانايي سخن

 انسان
كنددر خشكي زندگي مي

  رودبر روي دوپا راه مي
 گفتن توانايي سخن

 حيوان
  آبزي

  دارخاكستري و پولك
  بدون دست و پا

گفتنتوانايي سخن

 جاندار
 )ماهي(درونداد اول  )انسان(درونداد دوم 

 )ماهي سخنگو(فضاي آميخته
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و با توجه به عناصـري كـه در ايـن فضـا طبـق      كند  فكني به فضاي مادر را پيدا مي واپس
تـر   فرايند فضاسازي در فضاي آميخته واضح ،المعارفي شنوندة قصه وجود داردةدانش داير

شده در ايـن شـكل،    نمايش داده ةدر شبك. است آمده 5  اين آميختگي در شكل. شود مي
قالـب متفـاوت   اي هستيم كه براي خلق فضاهاي آميخته از سه   شاهد آميختگي چندگانه

  . است ساحر، مادر و ماهي سخنگو استفاده شده
مـاهي همـراه شـده و بـا كمـك فراينـد        »ارزش«در اينجا نقـش مـادر و سـاحر، بـا     

وجـود   و سـاختار نوظهـوري بـه    سازي به داخـل فضـاي آميختـه فرافكنـده شـده       فشرده
عـين حـال   كنـد و در   است كه طبق آن ماهي نقش مادر را براي دخترك بازي مـي  آورده

خلـق فضـاي آميختـة ننـه     . آنچه را كه او لازم دارد تهيـه كنـد  تواند هر مانند ساحري مي
شنونده بـا آنهـا   هاي خيالي است كه در ادامه، ذهن  ماهينك متضمن معنادهي به صحنه

طـوري كـه    شـود بـه  هاي بعدي مي واقع اين آميختگي، زيربناي صحنهشود؛ در مواجه مي
  . شوند آن خلق ميهاي بعد بر مبناي صحنه
  

  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  

  آميختگي ننه ماهينك - 5 شكل                                        

حيوان
،خاكستري و پولكدار،بزيآ

  بدون دست و پا
  گفتن توانايي سخن

 

 )مونث(انسان 
پا، زندگي در خشكي داراي دو

 گفتن توانايي سخن
  دنيا آوردن بچههب

  حامي و مراقب كودك

  انسان
داراي دو پا، زندگي در خشكي

  گفتن توانايي سخن
دادن كارهاي ساحرانه و  انجام

 رممكنيبرآوردن آرزوهاي غ
 

 ماهي
آبزي، خاكستري و بدون دست و پا

  گفتن توانايي سخن
  حامي و مراقب كودك

  ممكنبرآوردن آرزوهاي غير

 جاندار
  انسان 

 كنشگر
 )ماهي سخنگو(درونداد اول   )مادر(درونداد دوم 

 )ساحر(درونداد اول  

)ننه ماهينك(فضاي آميخته
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 ةتواند نتيج مي ،دهد كه در آن ننه ماهينك به دخترك كفش و لباس ميرا اي  صحنه
المعـارفي، از   ةفكني دانست كه در آن ذهن خواننده با توجـه بـه دانـش دايـر     فرايند واپس

شـود و ايـن فراينـد بـه     فضاي درونداد مربوط به مادر به فضاي آميخته واپس افكنده مي
  .كند غناي بيشتر فضاي آميخته كمك مي

  
  گيري نتيجه - 8

هـاي خـود، بـه دو پرسـش     هاي اين تحقيق، در حـدود ظرفيـت   رسد كه يافته به نظر مي
پذيرفت كه كاربست اين نظريه توان نخست اين مقاله پاسخ مثبت داده باشد، بنابراين مي

تـر  طور عـام، بـه درك ژرف   هاي عاميانه بهطور خاص، و قصه هاي عاميانة ايراني بهبر قصه
نظريـة آميختگـي    در پاسخ به پرسش سوم نيز كه مطـابق آن . كندها كمك مياين قصه

ــازو   ــاد س ــود را بني ــي    خ ــاز م ــدهاي معناس ــاد فراين ــن در ايج ــاهر كار ذه ــد، ظ    اًدان
هرچنـد بـه سـبب وسـعت و      ؛هايي كه رد اين ادعا باشد نرسـيد هاي مقاله به نشانهيافته

بـه اعتقـاد   . شك تحقيقات بسيار ديگر براي اثبات آن مورد نياز اسـت  بزرگي اين ادعا، بي
هـاي   ما، از يك منظر كلان، تحليل حاضر در مورد ارتباط رويكرد نظرية آميختگي و قصه

  : هاي آن به قرار زير است كند كه سويه ير مياندازي را تصو عاميانه، چشم
ها و دستاوردهاي جديد علوم شناختي ما را  به درك بهتر  شك كاربست نظريه بي - 1

ها و فرايندهاي معناساز در متون ادبـي راهنمـايي خواهـد     تر از چگونگي سازوكار و علمي
  .سازد هاي متن را آشكار مي ابليتاي از ق هاي تازه كرد و ساحت

ين و توصـيف چگـونگي   ي ـاز آنجا كه يكي از دستاوردهاي آميختگـي مفهـومي تب   - 2
هاي عاميانـه   هاي زباني و شناختي انسان است، تحليل قصه عملكرد قوة تخيل در فعاليت
گيرنـد، بـا اسـتفاده از    در حوزة ادبيات قرار مي اًمحور كه اساسو اي بسا ساير متون تخيل

  .رساندكار تخيل ميتري از سازوهاي عميقبه دريافت رويكرد آميختگي مفهومي، ما را
در گام بعد، و در صـورت كارآمـد بـودن اسـتفاده از چـارچوب نظـري آميختگـي         - 3

شناسي شـناختي   طور كل، و زبان شناختي به  توان از ساير دستاوردهاي علوم مي ،مفهومي
شناسـي شـناختي و   هاي ادبي و در قالب مطالعـات شعر طور خاص، براي تحليل نوشته به

  . شناسي شناختي بهره برد روايت
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  نوشتپي
ازجملـه  . جز ادبيات نيز قابل اعمال است هايي روشن است كه اين نظريه در حوزه -1

معناشناسـي  نيا اشاره كرد كه در كتـاب   توان به تلاش ارجمند دكتر عليرضا قائميمي
كـريم اعمـال    قـرآن  آيـات است اين نظريه را بـر   به شيوة خود كوشيده شناختي قرآن

 .كند
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